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 گاهگره یمجموعه مقالاتی درباره»کتابی با نام  ،۶۹ماه کمی بعد از اعتراضات دی

وسط ت با مسئولیت فرانک فرید و همکاری ده مترجم« های سلطهجنسیت و دیگر نظام

ای از مقالات ( کتاب مجموعه۸۹۶۱انتشارات شیرازه منتشر شد. )جلالی نائینی، 

را  ...دیویسنویسندگان معروفی چون کیمبرلی کرانشاو، پاتریشیا کالینز، آنجلا 

پس از  اهگگرهجلالی نائینی مدیر نشر شیرازه، اصطلاح  یگرفت. بنا به گفتهدربرمی

عنوان معادل اینترسکشنالیتی انتخاب شد. البته این اصطلاح بهگو وها بحث و گفتماه

تگی، یافهای دیگری چون تقاطع)ی(، تقاطعتاکنون نتوانسته است در رقابت با معادل

و یا خود اصطلاح اینترسکشنالیتی محبوبیت زیادی به  برشی...، میانتنیدگیدرهم

دست آورد. باید اضافه کرد که یافتن معادل مناسب برای اینترسکشنالیتی معضل زبان 

ارند، پردازان از این اصطلاح دفارسی نیست بلکه تفسیرهای بسیار متفاوتی که نظریه

 منشأ اصلی چنین مشکلی است. 

تذکر شد که اصطلاح اینترسکشنالیتی بلافاصله پس از ابداع آن در همچنین باید م

ها باز کند و طرفداران بسیاری توانست جای خود را در دانشگاه ۸۶۱۱ یسال آخر دهه

ویژه آنها که در خارج از ایران فعالیت بهیابد. این موضوع شامل حال پژوهشگران ایرانی 

ی این بارهدر ار دیرهنگام یک کتاب تئوریکگردد و از این جهت انتشکنند نیز میمی

ی مستقیمی با میزان طرفداران این ها پس از محبوبیت آن در غرب، رابطهتئوری، سال

تر آن تئوری در میان روشنفکران داخل نسبت تئوری ندارد، بلکه شاید بیانگر رواج کم

 به خارج باشد. 

است کلی ویژه در شبهکوتاه بر مشکلات تئوری اینترسکشنالیتی ملی أتاین نوشته 

مطرح شد. طرفداران این تئوری مدعی هستند که  «زن، زندگی، آزادی»که در جنبش 

عنوان ابزاری مناسب برای تجزیه و تحلیل مشکلات اساسی ایران و تعیین بهتواند می

ن ن است؟ برای پاسخ به چنیهای مناسب سیاسی به کار گرفته شود. آیا چنیاستراتژی

های مناسب دیگر در این زمینه نگاهی بر برخی از نظرات دوستان پرسشی و پرسش

 شود. های رایج در این حوزه انداخته میاستدلال هوادار این نظریه و
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 جنبش زن، زندگی، آزادی
جنبش زن، زندگی،  گیریپس از مرگ دلخراش ژینا )مهسا( امینی و اوج یک هفته

تحت عنوان  ی بسیار خواندنیپور در مقالهمهرداد درویش ،آزادی )از این به بعد جززآ(

مرکزی در  یبه چند نکته« در ایران؟ "انقلاب زنانه"و  "ابرجنبش"انفجار  یجرقه»

ت: نوش جملهازگردد. او به آنها برمی پس مرتباًاز آن مورد جززآ اشاره کرد، نکاتی که او 

 هایدیدگیتقاطع ستم و پذیری همپوشیخیزش اخیر در عین حال نشانگر امکان»

کرد گوناگون است که بخت بالا بردن آن را به یک ابرجنبش افزایش داد. همزمان 

تری گسیختهکه به جرم هرسه با خشونت لجام بودن، زن بودن و سکولار بودن ژینا

هایی از همپوشانی علیه مردسالاری و جلوهحکومت اسلامی روبرو شد، موران أماز 

بار شاهد نبرای نخستیتبعیض جنسیتی، تبعیض اتنیکی و استبداد دینی حاکم است. 

گیری یک جنبش سراسری هستیم که یکپارچگی آن را نه مدیون رهبری واحد شکل

های مشترک در پوشی و تقاطع خواستبخشنده، بلکه در همیا ایدئولوژی وحدت

از این قلم است(. کیدها أت، ۸۰۱۸پور، )درویش.« های چندگانه استبه ستماعتراض 

ای به زبان انگلیسی در مورد نیره توحیدی نیز یک سال پس از آغاز جززآ در مقاله

جنبش مذکور بر ویژگی اینترسکشنالیتی و تقاطعی بودن آن انگشت گذاشت، با این 

کید أتبودن وی « سنی»و توحیدی بر ژینا « سکولار بودن»پور بر تفاوت که درویش

این جنبش برخاسته از ویژگی متقاطع آن بودن بعدی چند»داشت. او ازجمله نوشت: 

است که در شخصیت اصلی آن هم از منظر نمادین و هم معنوی منعکس شده است: 

های هویت بود. هر یک از جنبه جوان، کرد و مسلمان سنیژینا/مهسا امینی فردی 

 یانند جنسیت و تمایلات جنسی، قومیت و مذهب، سن و یا نسل که همهاو عواملی م

های ستم توسط حکومت دینی شیعه حاکم هستند، های اصلی تبعیض در لایهآنها پایه

 (۰۱۰۹)توحیدی، « کند.را برجسته می

رفدار ط جززآ دارد که بسیاری از طرفدارانکید أتاز سوی دیگر توحیدی بر این نکته 

خوشبختانه، بسیاری از مدافعان فعلی جنبش زن، »تئوری اینترسکشنالیتی هستند 

ز اگرایانه و همچنین ، فراگیر و کثرتگرایانهرویکرد تقاطعزندگی، آزادی از یک 

ایت پلاس حمکیوتیبیجیهای جنسی المربوط به اقلیت شدهگرفتهموضوعات نادیده
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وان همراه با توحیدی، اذعان کرد که در طول و پس از جززآ تجا(. می)همان« کنند.می

های در خارج از کشور وفاداری خود را به تئوری هاو گروهاشخاص از بسیاری 

به  اند. کافیستاعلام کرده -تمتفاو کاملاً یاگرچه گاه از مواضع –اینترسکشنالیتی 

در خارج از کشور مراجعه کرد  ویژه در یک سال اخیربهها ها و مصاحبهبسیاری از بیانیه

 سرعت افزایش یافت؟هتا وسعت آن را دریافت. اما چرا محبوبیت این تئوری ب

زن، کرد، سکولار  - های ژیناویژگی یکی از دلایل اصلی آن، تکیه بر برخی از

این روایت، علت آن  . بنابراست -مذهب )توحیدی(پور( یا جوان، کرد و سنی)درویش

« اولین انقلاب فمینیستی جهان»یا « انقلاب زنانه»یا یک « ابرجنبش» که جززآ به یک

ه یک داشت بویژگی اینترسکشنالیتی آن بود. اگر چنین ویژگی وجود نمی ،بدل شد

ای چون کردستان مردم هر روز گشت. اما در منطقهجنبش سراسری بزرگ بدل نمی

ژینا چنین موجی را ایجاد در معرض انواع و اقسام خشونت دولتی هستند، چرا قتل 

حوادث دیگری چون دستگیری، مضروب نمودن و یا حتی قتل جوانان و زنان  کرد؟ چرا

دیگری در همان منطقه نتوانست چنین واکنشی را ایجاد کند؟ دستگیری سپیده رشنو 

. بسیاری با چشم خود دیدند دکرکمی قبل از قتل ژینا توجه زیادی را به خود جلب 

امنیتی با شقاوت توانستند یک دختر جوان لر و هنرمند را به پای وران مأمکه چگونه 

های تلویزیونی بکشانند. چرا با وجود خشم فراوان مردم از وقوع چنین حوادثی مصاحبه

های نوجوان در کشور، آن واقعه موجب سونامی اعتراض نشد؟ چرا قتل دلخراش بچه

اده ها سشاید پاسخ این پرسش شد؟کولبر موجب سرزیر شدن طوفان خشم و اعتراض ن

این  یدتواند از قبل بگوکس نمیدر فضای ملتهب سیاسی کشور هیچ باشد. برای این که

اعتراضات خواهد شد. در کشوری چون ایران امروز زدن به جرقهیا آن حادثه موجب 

بل ق تواند ازکس نمیهای سیاسی توافق دارند اما هیچهمه بر سر وقوع زلزله یا زلزله

 مرگ ژینا امکان گسترش یبینی کند. آیا بدون انتشار اخبار گستردهآن را پیشزمان 

ت های متفاوطرفداران اینترسکشنالیتی هویت یجنبش وجود داشت؟ بنا به گفته

های مختلف ژینا احساس همدلی کنند؟ اما های متفاوت با هویتموجب شد تا گروه

یکی یا جنسی ژینا قرابت چندانی نداشتند که به هویت اتن« سفارمردهای »چرا 

 های مشابهی نشان دادند؟واکنش

های متعدد و دلخراش در گزارش ،نیلوفر حامدی یکی از خبرنگاران شجاع ایران
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خود به دفعات فراوان و با دقت یک خبرنگار متعهد و دلسوز، فجایع یک سیستم قضایی 

ه است. وی روایت سپیده رشنو را به گوش و امنیتی را در برابر خوانندگان خود قرار داد

گداز رومینا همه رساند. پوسیدگی نظام قضایی حاضر ایران را در ماجرای قتل جان

ای به دست خاطر عشق نوجوانی به طرز وحشیانهبهفقط  ای کهساله ۸۰اشرفی، دختر 

ه شد حوادث یادشده موجبات خشم فراوانی در جامع 1پدرش به قتل رسید را نشان داد.

 کدام نتوانستند بدل به یک انفجار شوند. اما هیچ

وجه ت بلکه دمیر یک خبرنگار اهل ترکیه، ،نیلوفر دیگری، نه حامدی ۰۱۸۲در سال 

دو برادر کرد یکی سه ساله و  مردم جهان را به یک واقعیت تلخ دیگری جلب نمود.

مدیترانه غرق شدند. عکس مرگ  هایشان در آبدیگری پنج ساله به همراه مادر جوان

ای که به هنگام فرار از خشونت جنگ سوریه در پسر سه ساله ،کردیلان آدلخراش 

وی ها تابیرال شد. روزنامهاسرعت وهیکی از سواحل توریستی ترکیه غرق شده بود، ب

ی پذیری کشورهاهای آلان، قساوت سیستم مهاجرمعمول را شکستند و با انتشار عکس

 مرزهای خودبرای مدتی کوتاه ا آشکار ساختند. کشورهایی چون آلمان و سوئد غربی ر

 ؛مهاجرین پرداختندبه و مردم عادی اروپایی با اشتیاق فراوان به کمک  کردندرا باز 

 دوام نیافت.  چندانیامری که البته مدت 

 یهسالپنجکسی نام برادر تر کمامروز بسیاری نام آلان کردی را به خاطر دارند اما 

گاه نامی برده نشد. چرا؟ چرا آلان او گالیپ را شنیده است. از مادر این دو کودک هیچ

کردی قلب همه را به درد آورد اما کشته شدن برادرش نتوانست حس همدردی مردم 

واند تدیگر در سواحل مدیترانه نتوانست/نمی نکودکا یروزمره ؟ چرا قتلدکنرا جلب 

کودک جان  ۸۱۱۱در حدود  ۰۱۸۹یک جنبش بزرگ همدردی ایجاد کند؟ در سال 

و  لباس ( برخی بر اهمیت۰۱۰۱)ماتوس، خود را در دریای مدیترانه از دست دادند

نقش داشت اما گالیپ نیز  اند، عاملی که مسلماًهای آلان کردی انگشت نهادهکفش

ای نیز بر تفاوت سنی این دو )آلان سه ساله مشابهی بر تن داشت. عده ها و لباسشکف

ه توجه باشد اما باید بتواند یک عامل قابل. این نیز میانددهکرکید أتساله(  ۲و گالیپ 

ساله در همان زمان که در بغل یکی از فعالین یک نوزاد یک خاطر آورد که عکس

توانست ن ،آوردای را به درد میفرو رفته بود و قلب هر بیننده بشری به خوابی ابدیحقوق
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 2واکنش بزرگی ایجاد کند؟

عوامل مهم یا جنبی دیگر مانند بحران مهاجرت و شرایط  یای همهاگر برای لحظه

های دلخراش روزمره از جنگ سوریه، نقش خبرنگارانی بار آنها در اروپا، صحنهاسف

-ر بشبان حقوقر بوکارت مدیر امور اضطراری سازمان دیدهچون نیلوفر دمیر و یا پیت

هایی که عکس یک کودک و روزنامه -که عکس آلان کردی را در توییتر منتشر کرد 

وان تگاه میبه کنار گذاشته شود، آن ....مرده را برخلاف رسم معمول خود منتشر کردند

ه را به درد آورد کودکی یرال شد و قلب همابر چند نکته انگشت گذاشت. عکسی که و

شد. در نظر گناه بود که دمرو به خواب ابدی فرو رفته بود. صورت او دیده نمیبی

ست توانبسیاری او کودکی معصوم در معنای بسیار عام خود بود؛ او فرزند هر کسی می

با فرزندان خود به سواحل توریستی مانند بدروم ترکیه برای  باشد. بسیاری از اروپاییان

اختند. شنهای مشابه فاجعه را از قبل میعطیلات تابستانی سفر کرده بودند و صحنهت

آشنا در اروپا بود. در واقع برای بسیاری قبل  حتی نام آلان، برخلاف گالیپ، نامی کاملاً

 تفاوتی بینتوانستند از هر چیز این خصوصیات مشترک فراوان و عام، این که نمی

و نه بالعکس. این که آلان کرد، د کرفرزندان خود و آلان بیابند حس همدردی را بیشتر 

بود. آلان قربانی یک جنگ خانمانسوز، قوانین غیرانسانی مهاجرت  زده، مهاجر...جنگ

بهتر و فرار از مرگ  یبه کشورهای غربی و تصمیم یک پدر و مادر برای یک آینده

آخر برای به تصویر کشیدن سیاست  یوریه بود. آن قطرهاحتمالی در جنگ س

 مهاجرتی در اروپا بود. یورشکسته

. گناهیبود. مظهر پاکی و بی« دختر ایران« »مهسا امینی»در ایران برای بسیاری 

 -مانند ماه، زیبارومعنای به-توانست خود را جای او بگذارد. مهسا هر جوان دیگری می

است.  -منسوب به زندگی-ان بدل شد. ژینا نام بسیار زیبای کردی به ماه درخشان ایرانی

ها حتی حق انتخاب نام ایران است که انسان ییکی از فجایع دیگر جامعه این مسلماً

کار هبرخی از دوستان که به ب یزیبایی چون ژینا را ندارند. با این حال، برخلاف گفته

ها توسط فارس« غصب جنبش» ینهگرفتن نام مهسا اعتراض دارند و آن را نشا

جا وجود دارد. عکس معروف نیلوفر دانند، مهسا نام زیبای متداولی است که در همهمی

های خمیده که یکدیگر را ای با شانهدهزحامدی در بیمارستان کسری، مادر و پدر غم

و در  شود بلکه از فاصلهدهد. صورت آن دو دیده نمیاند را نشان میدر آغوش گرفته
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تاریکی راهروی بیمارستان گرفته شده است. بسیاری از پدر و مادرها، خواهرها و 

توانستند خود را به جای آنها بگذارند. در واقع، این براداران، دوستان و آشنایان می

و عادی بودن آن همدلی همگانی ایجاد کرد. اما  عامخاطر بهانگیز درست ماجرای غم

 شود؟خشم همگانی همیشه به اعتراض بدل می آیا همدلی کافیست؟ آیا

ینا ژ خاکسپاریشد، اگر مراسم اگر در جلو بیمارستان کسری در تهران اعتراض نمی

 شدسر داده نمی« زن، زندگی، آزادی»شد، اگر شعار در سقز به یک اعتراض بدل نمی

روز سوم  شد، اگر درای ختم نمیو درگیری با نیروهای انتظامی به مجروح شدن عده

 یشد، اگر جوان دیگری دو هفته بعد ترانهها کشیده نمیمرگ ژینا اعتراضات به دانشگاه

 «برای» ییافت. ترانهجززآ چنین وسعتی نمی احتمالاًشاید  ساخت...را نمی« برای»

مردم  یهمه مشترک و عامهای پور بر یک زندگی معمولی و خواستهشروین حاجی

 یتوانست بدون زمینهاین عوامل می یداشت. آیا همهکید أتان و نه نقاط افتراق آن

های بیش از چهار دهه در عرصه یقبلی به یک جنبش بزرگ بدل شود؟ بدون مبارزه

توانست چنین جنبشی شکل گیرد؟ این فقط مسئولین حکومتی هستند متفاوت می

ها رسانهق یا تشوی پخش یک ترانه ،«شرق»کنند فقط با انتشار یک مقاله در که فکر می

 ها را به خیابان و به مصاف با مرگ کشاند. توان انسانخارجی می هایتدولو 

، غیرمنتظره بود برای مسئولین حکومت و بسیاری دیگر کاملاً ۸۰۱۸اگر اعتراضات 

شود، و نیز نام برده می« شورش فقیران»که گاه از آن به نام  ۸۹۶۱اعتراضات آبان 

تا حد زیادی از نظر مسئولان کاملاً  خاطر اثر افزایش بنزین زده شد،بهآن  یهجرق

ه وی نقل شده ک -ابراهیم رئیسی  -قضائیه  یقوهوقت انتظار بود. از سوی رئیس قابل

ازی سای برای اقناعپیش از افزایش قیمت بنزین، تمهیدات رسانه»اصرار داشته است 

(. بنا به روایت علی ۸۹۶۶)امیرشاهی، « ردم صحبت شودافکار عمومی انجام شود و با م

 ۸۲۱»بینی کرده بودند که مطهری مقامات قبل از افزایش قیمت بنزین پیش

 (۸۰۱۱آتش زده شود )مطهری، « بنزینپمپ

مردم با پلیس به مرگ یکی از معترضین بدل  یسیرجان اولین جایی بود که مقابله

 مارشبه کار شدند و در عرض مدت بسیار کوتاهی شد. نیروهای سرکوب بلافاصله دست 

نفر کشته نام  ۸۲۱۱نامعلومی به قتل رسیدند. رویترز به نقل از یک منبع ایرانی از رقم 



 

 

8 

 و گره چپ گاهگره
سی

سیا
د 

صا
اقت

د 
 نق

شته کنفر  ۹۱۰الملل حداقل نفر و عفو بین ۰۰۲برد در حالی که مقامات مسئول از قتل 

کوچک گسترش یافت. اینترنت  ویژههسرعت به شهرهای ببهرا تخمین زد. اعتراضات 

به دلایل امنیتی بلافاصله با اختلال کامل مواجه شد. بنابراین یکی از دلایل فروکش 

 یگسترهآن بود. با این حال،  سریع این اعتراضات، سرعت، شدت و وسعت سرکوب

اعتراضات با توجه به طول عمر کوتاه آن، بسیار زیاد بود. بیشترین تعداد وسیع 

های خوزستان، کرمانشاه، فارس، تهران، کردستان، البرز، ن مربوط به استانشدگاکشته

استان کشور دستگیر شدند که اکثر  ۰۰هزار نفر در اصفهان و کرمان بود. بیش از هشت

های تهران، کرمانشاه و خوزستان بودند. باید به خاطر آورد که آنان متعلق به استان

ابتدا باعث شد که حتی دفاع برخی از  سرکوب شدید و گسترش خشونت از همان

گرایان با هزار اما و اگر باشد. در میان نیروهای طرفدار حاکمیت اختلاف چندانی چپ

المللی از اعتراضات چندان وسیع نبود برای سرکوب اعتراضات وجود نداشت. دفاع بین

ات اند. اعتراضو دفاع ایرانیان خارج از کشور از اعتراضات در سطح بسیار محدودی باقی م

های کارگران و زحمتکشان بود و فقیرترین بخش ۶۹موازات اعتراضات سال به ۶۱سال 

را به خیابان کشاند. این اعتراضات اگرچه نتوانست حول یک شعار واحد جمع شود اما 

خوبی نشان داد. اگر اعتراضات یادشده بههای مختلف حکومت را عبور اکثریت از جناح

د. این بیشتری بر جامعه بگذار تأثیرتأثیرتوانست یافت میمیتری نیطولاامکان حیات 

امکان حیات نداشت نادرست « مورد بودنتک»گفته که اعتراضات یادشده به دلیل 

اسی های اقتصادی و سیآغاز بود و بلافاصله خواسته ینقطه ،است. افزایش قیمت بنزین

بو ورنگهای اخیر دلایل، ترکیب، اعتراضات سال یهبه شکل آشکاری مطرح شدند. هم

 یاند. اما هر بار با سرکوب یک اعتراض، خشم فروخوردهو شعارهای خاص خود را داشته

 مردم در اعتراض بعدی با شدت بیشتری خود را نشان داده است.

 یکی از ادعاهای این نوشته این است که اینترسکشنالیتی در مفهوم رایج آن نه تنها 

تواند به مانعی برای درک معضلات کند بلکه خود میکمکی به حل مشکلات چپ نمی

 جامعه بدل شود. چرا؟
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 و تقاطع گاهگره
آزاده کیان یکی از پژوهشگران و طرفداران اینترسکشنالیتی آن را به شکل زیر 

تنیدگی روابط اجتماعی جنسیتی، قومی، مذهبی و جنسی، یا درهم»کند. تعریف می

شناسانه است، و هم اینترسکشنالیتی، هم یک نظریه است، هم یک رهیافت شناخت

دیگری  ی( او در مقاله۸۹۶۹کیان، « )یک استراتژی برای رسیدن به عدالت اجتماعی.

 شناسی، نظری و سیاسیجززآ اینترسکشنالیتی را از سه موضع شناخت یدر بحبوحه

ها یماپاراد ی..یک تئوری انتقادی است که نه بر پایه.اینترسکشنالیتی»کند: تعریف می

استوار است که بر اهمیت  هایییماهای دانش سنتی، بلکه بر پارادشناسیو معرفت

تا قبل از  (۰۱۰۹)کیان، « داردکید أتگیری ماتریس سلطه های متقاطع در شکلستم

ریاضیات و برای تلاقی دو خط، دو شکل  یدر حوزه تلاقی معمولاً ۸۶۱۱ یاواخر دهه

کمیبرلی  ۸۶۱۶شد. درسال ها به کار گرفته میفضایی مانند چند کره و یا تلاقی جاده

 شناسی کردند. کالینز همچنینا و پاتریشیا هیل کالینز این مفهوم را وارد جامعهکرنش

 .گرفتکار بهنامد مفهوم ماتریس را از ریاضیات برای آنچه که او ماتریس سلطه می

تنیدگی ساختارهای سلطه ماتریس سلطه مفهومی است که برای نشان دادن درهم

 یر امتداد محورهای نژاد، جنسیت و طبقههم د شود. ماتریس سلطهکار گرفته میبه

ی زندگی شخصی، سطح گروهی یا اجتماعی گانهاجتماعی قرار دارد و هم بر سطوح سه

 مند نهادهای اجتماعی تکیه دارد. بستر فرهنگی، و سطح نظام

در یک کنفرانس جهانی برای توضیح اینترسکشنالیتی فردی  کرنشاو ۰۱۱۸در سال 

را ترسیم کرد که در تقاطع چند راه ایستاده است. برخی دیگر از طرفداران 

اینترسکشنالیتی از خطوط، محورها و بردارها برای تشریح اینترسکشنالیتی استفاده 

که تمام این خطوط،  دهدها نشان میی این استعارههمه (۸۰۱۱:۱۱کنند. )باتاچاریا،می

 اند. حتی کسانیوجود آمدههبردارهای قدرت، مستقل از یکدیگر ب ها، یامحورها، جاده

 کنند، بازهمستم یاد می یتنیدههای پیچیده و درهممرتب از نظام مانند کالینز که

طور مستقل از همدیگر بههای گوناگون که ها و ستمتوانند خود را از تصور هویتنمی

کنند رهایی یابند، زیرا این اند و در شرایط معینی همدیگر را قطع میل گرفتهشک

شود که کنند. بنابراین، اگرچه گفته میها به شکل بیرونی با یکدیگر برخورد میستم
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است اما همزمان بر این « های دیگر اجتماعیتنیده در بخشهر تفاوت اجتماعی درهم»

« تها متمایز اسی هریک از این بخششناسانهستیبنیان ه»شود که می تأکیدنکته 

برخورد  تواند نوعیمی تنیدگی صرفاًدرهم» نالی: ی دیوید مکدر این صورت بنا به گفته

شناسانه مجزا باشد، گویی هریک از مناسبات های از نظر هستیبیرونی بین مناسبت

تمام مناسبات دیگر شان، قادر به جدا شدن از قدرت بدون تغییری در قوام درونی

جنسیتی، نژادی و طبقاتی در « نظام»جا( این بدان معناست که سه )همان« هستند.

شوند تا همزمان حضور آیند و پس از آن دور هم جمع میمجزا پدید می یسه زمینه

دهند. اینترسکشنالیتی چیزی در مورد اینکه چرا و چگونه روابط اجتماعی خود را نشان 

دن گوید. اضافه کروجود آمدند، چرا اصلا چنین چیزی اتفاق افتاد، نمیهبو اشکال ستم 

از یک مقوله مانند  این مفهومکند. مفهوم تقاطع کمکی به تحلیل از شرایط نمی

تولیدی  یکند اما به روابط اجتماعی که در درون هر شیوهجنسیت یا نژاد شروع می

 کند. وجود دارد اشاره نمی

برد. در ی اتمیسم رنج مینالی، اینترسکشنالیتی از عارضهدیوید مک یبنا به گفته

« تگییافتقاطع»گیرد اما در سیستم لیبرالی، اتمیسم شکل فردگرایانه به خود می

ی لیبرال با افراد اتمی گیرند. نظریهمحورها و بردارها، شکل ذرات مستقل را به خود می

خاطر بهو بردارهای اتمی سروکار دارد. درست ها، خطوط و اینترسکشنالیتی با موقعیت

 م، تقاطع، تلاقی و امثالهگاهگرهدهند که به جای می حترجیای، مقابله با چنین عارضه

تنیدگی استفاده کنند. اما معضل اصلی پابرجاست زیرا به واقعیات یک ی درهماز واژه

رتی دیگر یک کل های آگاهی یا به عباروابط اجتماعی و شکل ،ساختار اجتماعی

 گیرند وهای کلامی شکل میاجتماعی که در آن تنوع و تضادهای اجتماعی و گفتمان

 تولید و بازتولید اجتماعی، اشکالهای مسمکانیآغاز باشد؛ این که چگونه  یباید نقطه

کنند و روابط اجتماعی معینی ..در جامعه عمل می.کسب و تولید مازاد، تقسیم کار

پردازد. باید از روابط اجتماعی واقعی و تجربیات و تصورات عینی نمی گیرند،شکل می

ی شناساز نظر هستی"اجزای حیات اجتماعی »زیسته شروع کرد. اما در منطق تقاطعی 

بنرجی  هیمانی یبنا به گفته واقعیت چیز دیگری است. ، در حالی که«هستند "مستقل

دانند که حس در جهان بودن می خوبیبهپوستان ساکن غرب سفیدپوستان و رنگین

همگی  ،شمار ساخته شدآنها که از خلال اشکال فرهنگی و مناسبات اجتماعی بی
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. اجزای یکجا و یکباره زیسته شده یا درک شده است و نه در اشکال مستقل

ی شناسی جدا نیستند حتکل اجتماعی نسبت درونی با یکدیگر دارند و از نظر هستی

د. نآوروجود میهکنند و تمایزی نسبی بشند که آنها را متمایز میاگر صفاتی داشته با

تنیده است. درست مستقل است و هم وابسته، هم مجزا و هم درهم هر جزء هم نسبتاً

اخته س مستقلی چون قلب، دست، کلیه... مانند اجزای بدن انسان. کل از اجزای نسبتاً

نی به اجزایش نیست. در بدن انسان شده است. کل از اجزایش ساخته شده اما فروکاست

واره باید خودش را بازتولید کند اما در عین حال هر کل نیز باید خود را بازتولید هر اندام

های فردی، فقط با بازتولید واره است که حیات دارد. حیات اندامنماید زیرا تمام اندام

 ک فرایند زیستی یگانهکند و درست از این رو جزء و کل در یتمام بدن معنی پیدا می

 (۸۰۱۱:۶۹به یکدیگر وابسته هستند )باتاچاریا، 

دهد؟ پرسش ی مناسبات اجتماعی خود را چگونه نشان میاما این موضوع در عرصه

 دکرزنده جنسیت و یا نژاد را از طبقه جدا  یتوان در یک جامعهجاست که آیا میاین

ر کرد؟ اگ جداهم قاطی شدند را از یکدیگر توان شیر و قهوه را زمانی که باو یا آیا می

 یتوان از نظریهاین اجزا همه در یکدیگر و در درون هم وجود داشته باشند آیا می

ای برد؟ ها آنها را نشان دهد، استفادهکند در تقاطع راهگرایی که سعی میتقاطع

 (۸۰۱۱:۶۲)باتاچاریا، 

 

 تنیدگی درهم
تنیدگی ستم جنسیتی و یک نظرسنجی در مورد درهم ۸۰۱۱رادیو زمانه در سال 

درصد  ۰۲تنیدگی و به درهمی أردرصد  ۵۲کننده، شرکت ۹۱۰طبقاتی انجام داد. از 

 اکثر کم در چارچوب این نظرسنجی،، دستبه استقلال این دو دادند. بنابراینی أر

 لکهجنسیت و فعالین سیاسی نه به استقلال این مقولات ب یپژوهشگران حوزه

ها باور دارند. پس مشکل در کجاست؟ مشکل در دیدن درختان و تنیدگی مقولهدرهم

ها این انتقاد را به اینترسکشنالیتی وارد بسیاری از مارکسیست .ندیدن جنگل است

ا ها هستند و یگیری ستمکننده در مورد علل شکلکنند که فاقد توضیحی قانعمی

اریخی و ساختاری از انواع ستم و یا استثمار نیست و که قادر به ارائه یک گزارش تاین
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 یگفته رو برخلافاینازتواند پاسخ دقیقی به سیر تاریخی انواع ستم دهد؛ بنابراین نمی

عنوان ابزار تحلیلی به کار گرفته شود. اشلی بوهرر در کتاب بهتواند آزاده کیان نمی

ها سیستبه انتقاد مارک نش و در پاسخدر دفاع از آن بی «مارکسیسم و اینترسکشنالیتی»

مهم و  نقش»داری پردازان اینترسکشنالیتی سرمایهکند برای برخی از تئوریعنوان می

های که در روایتد کنمیکند اما وی در عین حال اضافه ایفا می« ساختاری

 فلفرد برای روابط بین نیروهای مختهاز نام بردن یک علت منحصرب»اینترسکشنالیتی، 

ه و از نظر تاریخی وابست ،های درونیدر ماتریس سلطه که چندبعدی، متناقض، با تفاوت

(. بنابراین در بهترین حالت برای ۰۱۸۶:۸۸۰)بوهرر،  «شودبه هم هستند، خودداری می

 پردازان کاپیتالیسم عاملی همسنگ با عوامل دیگر است و نه چیزی بیشتر. این تئوری

پردازان ترین دستاوردهای نظریه..یکی از مهم.اینترسکشنالیتی»از نظر آزاده کیان 

 (۸۹۶۹)کیان، « فمینیستی نیست یفقط یک نظریه»هر چند که « فمینیست است

 ستم فقط یک -شناسی نشان دهد : ااز نظر روش کرده تااینترسکشنالیتی تلاش 

های جانبی ارضههای جنسیتی و نژادی و امثالهم عستم -۰عاملی نیست تک یمقوله

ها با ستم -۹روابط طبقاتی نیستند بلکه برآمد تلاقی عوامل گوناگون و تجربه است. 

 های متفاوت اما همبسته به یکدیگر هستندنظام یشوند بلکه نتیجهیکدیگر جمع نمی

های این موارد نتیجه بحث یو درست از این جهت ماتریس سلطه ابداع شد. همه

تلف در درون جنبش فمینیستی بود و اینترسکشنالیتی بر برخی های مخطولانی گروه

های اقتصادی از از خطاهای نظری در میان چپ انگشت گذاشت، و بعضی از قرائت

بتی ات مثتأثیرطبقه در درون مارکسیسم را در تنگنا قرار داد. از این نظر این تئوری 

های ی مناسبی برای جنبشوجه نتوانسته است ابزار تحلیلهیچبهداشته است اما آن 

 در اینجا اشاره کرد. دلایل آنتوان به برخی از اجتماعی باشد. می

با  طور که در بخش قبلیاتمیستی است. همان یاول، اینترسکشنالیتی یک نظریه

تی معتقد درسبهیافتگی اگرچه نالی گفته شد، تقاطعهای دیوید مکاستفاده از استدلال

ارکس م یشوند و در واقع تلاش دارند به این گفتهیگر جمع نمیها با همداست که ستم

دت رو وحاینازها و تجمع بسیاری از تعین»نزدیک شوند که واقعیت یک امر انضمامی و 

( اما در عمل اشکال ستم را به شکل ۸۰۱۱:۸۹)به نقل از باتاچاریا، « ها استکثرت

گیرد که در محلی با هم تقاطع دارند. یکی از علل چنین مجزا در نظر می هایخیابان
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های وژهس حقوق دارد و در حقوق ینگرشی آن است که اینترسکشنالیتی پایه در رشته

شکل تجاوز به حقوق فردی  مستقل اهمیتی وافر دارند، در نتیجه تصادم افراد معمولاً

 گیرد. و تبعیض را به خود می

خود را محدود به توصیف  این تئوریگرا است. رسکشنالیتی توصیفدوم، اینت

تواند علل، کند اما نمیهایی از اشکال ستم در محورهای مختلف محدود مینمونه

 های مختلف و ابعاد تاریخی آنها را توضیح دهد. ها و چگونگی تقاطع در زمانزمینه

ستم  های مختلفجود نظامو این تئوریگرا است. فرضپیش اینترسکشنالیتیسوم، 

دهد بدون آن که ماهیت، عملکرد و ابعاد تاریخی آنها را زیر فرض خود قرار میرا پیش

 بین قرار دهد.ذره

 یتجربه مثابه یکبهجا که اینترسکشنالیتی به ستم گرایی فردی. از آنچهارم، تجربه

یر و تغی ،حرکتتواند تحلیل درستی از کند نمیفردی و به شکل منفصل نگاه می

 ها ارائه دهد. زمانمندی ستم

داری را فقط به صورت یک عامل در کنار عوامل پنجم، اینترسکشنالیتی سرمایه

 کند.دیگر درک می

 ای که باید به آن به شکلشود. نکتهششم، فرقی بین استثمار و ستم قائل نمی

 جداگانه پرداخت.

 

 ستم و استثمار 
است. در « پوستزنان و مردان رنگین»یکی از اصطلاحات مرسوم در ایالات متحده، 

طور سربسته قربانی اصلی نژادپرستی مردان سیاه، و زنان سفیدپوست بهاین جمله 

 شود. در مقابله با چنین برخوردهایی زنان فمینیستقربانی اصلی ستم بر زنان تلقی می

ت را به خاطر نژادپرستی و ستم بر زنان را، متفاوت پوسزنان سیاه یپوست تجربهسیاه

پوست و زنان سفیدپوست اعلام کردند. از نظر آنان این شیوه مردان سیاه یاز تجربه

های تحت ستم نیز انطباق داده شود. در نگاه اول چنین بایست بر تجربه دیگر گروهمی

شمول از معضلات جهان رسد که اینترسکشنالیتی برای کسب یک درکبه نظر می

مارکسیستی از  ی«جانبهیک» تواند فراتر از درکرو میاینازکند و جامعه تلاش می
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دهد، رود اما واقعیت چیز قرار می« قوطی طبقه»مشکلات را در  یجامعه که همه

تحلیل  ماند. اینترسکشنالیتیدر سطح باقی می اینترسکشنالیتی صرفاًدیگری است و 

تلاقی  یداری را نتیجهمعضلات سرمایه داری ندارد وسرمایه یدرستی از جامعه

داند. یکی از مشکلات این تئوری عدم درک اختلاف بین های هویتی متفاوت میستم

ستم و استثمار است. پژوهشگران و فعالین سیاسی ایرانی طرفدار اینترسکشنالیتی نیز 

ای که نهکنند به گولقی میوبیش همسنگ تیک گام فراتر رفته و ستم و تبعیض را کم

های آنان حذف شده است. در برخی از از نوشته )استثمار که بماند( تقریباً ستم یواژه

معادل ستم طبقاتی فرض  شود معمولاًها هنگامی که از استثمار هم صحبت مینوشته

 شود. لازم است به این مقولات متفاوت نگاه کوتاهی شود.می

و  داوری، تبعیضگیرد. پیشدر سطوح مختلفی صورت میتواند برخورد نابرابر می 

 ستم.

های مختلف های اجتماعی، ملیت: ممکن است ما در مورد افراد یا گروهداوریپیش

ای داشته شدههای ازپیش تعیینقضاوت هاها و خوانده، شنیدهخود بنا بر تجربیات

ها و یآلمانشود د مثبت یا منفی باشند. مثلاً گفته میتواننها میباشیم. این قضاوت

کشور دیگری زحمتکش هستند.  ها دقیق هستند. اهالی کشور ایکس تنبل وژاپنی

 کنند. ها معمولاً به طور ناخودآگاه عمل میداوریپیش

 داوریها خود را در عمل نشان ندهند در حد پیشداوریتا زمانی که پیش: تبعیض

عملی به خود گیرند به تبعیض بدل  یانند اما زمانی که این افکار جنبهمباقی می

مورد تفتیش بیشتری قرار  های اروپا مسافرین ایرانیگردند. مثلاً در فرودگاهمی

ها هستند. حال تر از اروپاییداوری وجود دارد که آنها خطرناکگیرند زیرا این پیشمی

اگر بخشی از جامعه بر  ،ساختاری به خود گیرند یجنبه هاها و تبعیضداوریاگر پیش

اگر نهادهای قضایی  های خود، گروه خاصی را مورد اجحاف قرار دهد،داوریاساس پیش

ای را از حقوق اجتماعی خود محروم کنند و با آنها طور سیستماتیک عدهبهو اجرایی 

 ما با ستم روبرو هستیم.  طور ناعادلانه برخورد کنندبه

 به هنگام مراجعه به پزشک، مثلاً باشد. زنی آزارغرضانه و بیممکن است بی تبعیض

یح دهد ترجممکن است  دقیق بدن داشته باشند، یهایی که نیاز به معاینهبرای بیماری
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های جنسی تمایل مردی برای بیماریمتقابلاً یک پزشک زن او را معاینه کند. یا  که

اجعه کند. از طرف دیگر ما در کشور خود شاهد به یک پزشک مرد مر داشته باشد که

های معینی محروم هستیم که چگونه زنان به خاطر جنس خود از انتخاب شغل

و  شوندتر از مردان در نظر گرفته میهای آنان کمدر موارد بسیاری توانایی گردند،می

شوند. یشته مبین گذابرای هر کار کوچکی زیر ذره و کنندتری دریافت میمزد بسیار کم

کاملاً ضدانسانی هستند،  هایی وجود دارند کهتبعیض توان گفترو میایناز

 آنها را توانهایی که میشوند و تبعیضضرر محسوب میبیش بیوکمهایی که تبعیض

 شود.تبعیض جبرانی اطلاق می مثبت خواند. چیزی که در فارسی به آن

هایشان اعمال داوریتبعیض در بسیاری از موارد از سوی مردم عادی بر اساس پیش 

قانون قرار داشته باشد،  یتواند بر پایهمی ندارد. طولانی دوام شود. در اکثر مواردمی

که برخلاف قانون، مثلاً پرداخت حقوق و یا این 3،مانند قوانین سابق ضدنژادی در امریکا

 تر به زنان.کم

دیگری از مزایای  یگیرند، دستههنگامی که گروهی از مردم مورد تبعیض قرار می

معینی  هایبرند. باید در نظر داشت که چنین مزایایی دارای ویژگیتبعیض استفاده می

است: گروه مسلط فقط و فقط بر اساس حق عضویت در یک گروه که معمولاً )اما نه 

خاطر به شود. جنس مذکر فقطینی برخوردار میاز مزایای مع ،همیشه( مادرزادی است

ای در جامعه برخوردار به طور اتوماتیک از مزایای ویژه معینی به هنگام تولد، وجود اندام

 امتیازاتاز  خودکار یگونهزبان که مذهب شیعه دارد به یفارسگردد. یک مرد می

زنان ازجمله یک زن فارس، یک بهایی، یا یک کرد برخوردار  یبیشتری نسبت به همه

شده حالت اجباری دارد و حتی اگر فرد آنها تقسیماست. باید توجه داشت که مزایای 

 یاز سوی دیگر، برخی از مزایا جنبه شود.را نخواهد از چنین مزایایی برخوردار می

گیرند اما ممکن بخش تعلق میاعضای یک گروه  یصوری دارد یعنی آنها اگرچه به همه

 بزرگی از آن گروه در عمل از چنین مزایایی برخوردار نشود.

مریلین فریه در مقاله معروف خود به نام ستم از قیاس قفس پرنده استفاده  :ستم

شود، ناظر بسیار نزدیک به قفس پرنده نگاه می یاو وقتی از فاصله یکند. به گفتهمی

کند؟ چرا خود را پرسد چرا پرنده فرار نمیبیند و از خود میفقط یک سیم نازک را می
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کند، آنگاه متوجه نماید؟ اما وقتی که ناظر قفس را از دور نگاه میمحبوس تلقی می

 یشود. فریه در پایان مقالههای دیگر که پرنده را زندانی کرده است میحضور سیم

در نظر او ستم عبارت است از:  .دهدخود از ستم یک تعریف بسیار کلی ارائه می

ای ساختاری محصور از نیروها و موانع که منجر به عدم حرکت و تقلیل گروه یا دسته»

دارد که گروه  تأکیدفریه در مقاله خود بر این نکته  (۸۶۱۹)فریه، « شوداز افراد می

ها هنگزی یو همه تهای بسیار کمی روبروسهای مختلف با گزینهمورد ستم در موقعیت

 بیش شامل نوعی جریمه است. وکمهم 

های منزوی شده، از طریق زور، حذف حقوق و اعمال قدرت بر گروه منظور از ستم،

گیری است. سرکوبِ سیستماتیک از طریق ادغام تعصب محرومیت از فرایندهای تصمیم

های تها و سیاسو تبعیض در نهادهای اجتماعی، از جمله قانون، مدارس، زبان، رسانه

 گیردهای مردم شکل میدر روابط بین گروه گیرد. ستم اجتماعیاجتماعی صورت می

منظور از ستم اجتماعی رفتار این یا  رو،اینازو نباید به رفتار فردی تقلیل داده شود. 

آن فرد نیست، بلکه تمام افراد عضو گروه مسلط ) یا تحت ستم(، بدون در نظر گرفتن 

 شوند.فرد گروه، جزیی از گروه مسلط )تحت سلطه( محسوب میرفتار این یا آن 

واقع محروم کردن یک گروه از حقوق خویش یا در عمل ستم اجتماعی در 

رو بین اینازاز آن برخوردار است.  گروه یادشده اعتنایی به حقوقی است کهبی

گذارند یم ثیرتأنزدیکی وجود دارد. آنها بر یکدیگر  یداوری، تبعیض و ستم رابطهپیش

 وجه یکی نیستند. هیچبه اما

د شوستم بر خلاف تبعیض همیشه منفی است. توسط گروهی در جامعه اعمال می

ه جا ککه از قدرت بیشتری نسبت به گروه تحت ستم برخوردار است. همچنین از آن

اند. مگیرد معمولاً طی مدتی طولانی پابرجا باقی میستم شکل ساختاری به خود می

شود لزوماً به معنی باید در نظر داشت هنگامی که از شکل ساختاری ستم گفته می

 از سوی دولت کشورها نه ستم از سوی نهادهای دولتی نیست. ستم مذهبی در برخی از

ممکن است هم شود. در یک حکومت سکولار اکثریت مردم اعمال میاز جانب بلکه 

بر  اما از سوی اکثریت مردم، ند،مذاهب از نظر قانونی با هم برابر یهمهکه رغم آنبه

یاری سکولار دولت باید بس نظامیک  های مذهبی دیگر فشار وارد شود. دراقلیت یا اقلیت

 های مختلف مذهبی و اتنیکی جامعه بازی کند.را در بین گروه از موارد نقش میانجی



  

 
 

17 

 رضا جاسکی

سی
سیا

د 
صا

اقت
د 

 نق

 توان گفت:بنابراین می

مانند ستم جنسیتی. از سوی  است. معمولاً دوام طولانی دارد،ستم همیشه منفی 

گردد. تری برخوردار است اعمال مییک گروه صاحب قدرت بر گروهی که از قدرت کم

م . ستوردآباید از نظر اخلاقی توجیه شود تا بتواند مدت بسیار طولانی دوام  ستم

خود را از طریق کنترل قدرت  گیرد که گروه معینی بتوانداجتماعی زمانی شکل می

جامعه بر گروه تحت ستم اعمال های هنجارها و نهادهای اجتماعی و با تکیه بر سنت

ادی تواند چنان عمیو  و تبعیض است داوریپیش ییدهیزاشود که ستم کند. گفته می

اهداف خود برسد. به عبارت کسب گردد که بدون تبعیض آگاهانه گروه مسلط نیز به 

 برخوردار است. مسلط از مزایای پوشیده و نامرئی دیگر گروه

د در های موجومستقیمی بین تبعیض، ستم و نابرابری وجود دارد. نابرابری یرابطه

های زندگی، قدرت و از طریق فرایندهای معین تبعیض که بر تخصیص فرصت جامعه

ر خلاصه افزود طوههمچنین باید ب شوند.مستقیم دارند، تثبیت و بازتولید می تأثیرمنابع 

فرهنگی و ساختاری یاد  ،توان از سه سطح متفاوت شخصیتبعیض می فرایندکه در 

پا  فرهنگی دهد. در سطحنشان می داوریدر شکل پیش کرد. سطح شخصی خود را

اطر شود کارگران به خمثلاً وقتی گفته می شود.فراتر از تجربیات شخصی گذاشته می

ر خصوصی بالاتهکه فرهنگ ملیت ببرخوردار هستند، یا اینتری از هوش کم کار یدی

توان آن می یوسیلهههایی است که باز فرهنگ ملیت دیگری است. فرهنگ یکی از راه

نظم جهان و مردم را توضیح داد. اما باید به خاطر داشت که الگوهای فرهنگی در خلاء 

 با پارامترهای اجتماعی، سیاسی طور دیالکتیکیهدهند بلکه ببه زندگی خود ادامه نمی

طور هبو اقتصادی در ارتباط هستند. تبعیض در سه سطح شخصی، فرهنگی و ساختاری 

 کنند.دارند و همدیگر را تقویت )و یا تضعیف( می تأثیردیالکتیکی بر هم 

دار مایهسر یطبقه گیرد کهمیها استثمار زمانی شکل مارکسیست: از نظر استثمار

ی رابطه رکنند. استثماکارگر را تصاحب می یارزش اضافی ایجاد شده توسط طبقه

 ای استمستقیمی با تئوری ارزش مارکس دارد. از نظر مارکس نیروی کار کالای ویژه

شود تواند ارزش بیشتری نسبت به آنچه به شکل دستمزد برای آن پرداخت میکه می

دار بر بین ستم و استثمار در این است که کارگر و سرمایه . اختلاف اساسیدکنتولید 
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ار ک یبر سر حقوق و مزایای کارگر و تصاحب نتیجه «آزادانه»طور بهاساس یک قرارداد 

اشت اصلی کسب سود و انب یرسند. بنابر مارکسیسم استثمار پایهکارگر به توافق می

 یداری امکان ادامهیی سرمایهکالا دداری است و بدون آن تولیسرمایه یدر جامعه

کاری خود بخشی از دار با فریباین نیست که سرمایهمعنی استثمار حیات ندارد، اما 

منظور انکار وجود چنین مواردی نیست، بلکه در البته پردازد )دستمزد کارگر را نمی

خاطر بهاست(. این امر به معنی آن نیز نیست که کارگران مد نظر اینجا حالت متعارف 

اطر عضویت خبهفقر و فرودستی با ستم طبقاتی مواجه نیستند )که هستند(، بلکه آنان 

ها قرار دارند. اما پذیرش استثمار ویژه در معرض بسیاری از محدودیت یدر یک طبقه

روی فروش نی یاست، به این معنا که کارگران بر پایه« امری اختیاری»توسط کارگران 

رسند. یکی از مشکلات داران به توافق میمعمول بازار با سرمایهکار خود براساس نرخ 

تئوری اینترسکشنالیتی ندیدن استثمار و تکیه کردن بر ستم طبقاتی است. در واقع 

 یاساسی جامعه یمثابه پایهبهمعضل این تئوری آن است که با پذیرش استثمار 

اصلی خود یعنی عدم  یباید از ایدهاعتراف به تفاوت آن با انواع دیگر،  داری وسرمایه

 عدالتی فاصله بگیرد. بر شکل خاصی از ستم و بی تأکید

 

 انتها بی یمسابقه
ارز های همعنوان ستمبههای اجتماعی که طرفداران اینترسکشالیتی ستمست فهر

شود. در ابتدا از طور یکسان مورد توجه قرار گیرند با گذشت زمان درازتر میبهباید 

 تدریج مذهب، قومیت، کاست،هشد اما بنسیت، نژاد و طبقه نام برده میج

یا  اضافه شدست فهرنیز به  ...،، قد، وزن، ظاهر فیزیکیمعلولیتجنسی، سن، گرایش

یک مرد سیاه و یا زن سفید  ییک زن سیاه از تجربه یجا که تجربهباید بشود. از آن

شود. ماتریس سلطه عناصر جدیدی اضافه میمتفاوت است، هر روز به جدول عناصر 

مارکسیسم با تحلیل ماتریالیستی از جامعه متکی بر نقد اقتصاد سیاسی، نقد 

های اجتماعی مهم در های ایدئولوژیک و انضباطی و تحلیلی طبقاتی از گروهدستگاه

و به بررسی مشکلات جامعه  ،جامعه و نیز تحلیلی هوشیارانه از عادات و رفتار آنها

ش ها، اینترسکشنالیتی بیپردازد. از نظر بسیاری از مارکسیستهای غلبه بر آنها میهرا
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هنجارهای موجود در جامعه با  هایی است که افراد از طریقعدالتیاز هر چیز نگران بی

 عادتتبدیل به گیرند؟ چگونه گونه شکل میهشوند. اما این هنجارها چآنها مواجه می

های مختلف و عاملین آن توجه دارد. در وری بیش از هر چیز بر هویتشوند؟ این تئمی

شود که طبقه خود نیز یک هویت سیاسی است و ها گفته میمقابله با مارکسیست

 آیا چنین نیست؟ سیاست طبقاتى خود نیز نوعی از سیاست هویت است.

رند. نگمی یابد که یک فرد و یا دیگران او را به شکل خاصیهویت زمانی اهمیت می

قدرت  یبنابراین نیاز به درک و استنباط فرد یا دیگران دارد. در مقابل طبقه یک رابطه

اجتماعی عینی است. این رابطه بدون استنباط افراد وجود دارد، در نتیجه از نظر 

متوسط قلمداد کنند  یکارگران خود را عضوی از طبقه یشناسی حتی اگر همهجامعه

خاطر بهبرخی که  یرو بر خلاف گفتهایناز 4اجتماعی وجود دارد. یباز هم این رابطه

 یمتوسط این طبقه همچون یک رابطه یمثابه طبقهبهخودشناسایی بخشی از کارگران 

 خاطر عدم شناساییبهدهد. و برعکس اجتماعی عینی اهمیت خود را از دست نمی

وجه با ت -برخی از روشنفکران و پژوهشگران جملهاز -بخشی از کارگران توسط دیگران

 ی کارگر را اعلام نمود. مسلماًتوان مرگ طبقهبه سطح تحصیلات کارگران امروز، نمی

ود جدا خ یی کارگر به خاطر تغییر موقعیت طبقاتی، از جایگاه گذشتهافرادی از طبقه

طبقه را استنتاج کرد. شوند. از آنچه گفته شد نباید عدم خروج از و یا عدم ورود به می

 تحرک طبقاتی همیشه وجود داشته یا خواهد داشت.

قدرت  ی اجتماعیشود که این رابطهحال یک سیاست طبقاتی به سیاستی گفته می

قواعد ایمنی کار، بازتوزیع  ،کند مانند کاهش ساعات کاری روزانهحاکم را تضعیف می

و  کارگران یمنوط به مبارزه معمولاً ..که.درآمد به نفع فرودستان، گسترش دولت رفاه،

ی همثابه طبقبهکنندگان خود را دیگر زحمتکشان است، حتی اگر بسیاری از شرکت

 شود.کارگر درنظر نگیرند، این در عمل یک سیاست کارگری محسوب می

ت. استفاده شده اس کنندهعنوان یک مفهوم بسیجبهاز طرف دیگر، تاکنون از طبقه 

گیرد، اهمیت زیادی در بسیج و از آنجا که این طبقه بخش بزرگی از جامعه را دربر می

کسب دستاوردهای مهم اجتماعی داشته و دارد. با وجود اشتباهات بزرگ احزاب 

هایی چون جنبش زنان در گذشته، این به معنی عدم کارگری در برخورد با جنبش
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های دیگر در کل جنبش کارگری جهانی نبوده است. ا اقلیتتوجه به حقوق زنان و ی

های کارگر با حضور فعال و همکاری با جنبش یبخش بزرگی از دستاوردهای طبقه

دیگر کسب شده است، همچنان که بدون حضور فعال جنبش کارگری کسب بسیاری 

 یزهاگر مبارپذیر نبود. جنبش زنان امکان های مترقی دیگر مثلاًاز دستاوردهای جنبش

داری نظام سرمایه یمهرهوپیچطبقاتی به تمام مبارزات مترقی اجتماعی اطلاق شود که 

 هایی چونجنبش یرا شل کرده و به نفع یک سیاست طبقاتی باشد، آنگاه مبارزه

 ،زندداری ضربه میهای رادیکال خود به نظام حاکم سرمایهجنبش زنان که با خواست

وجه جای دادن زنان هیچبهطبقاتی نیست. در اینجا مقصود این قلم  یچیزی جز مبارزه

رای آنها ب یبر پیامدهای مبارزه تأکیداجتماعی انقلابی نیست بلکه  یدر یک طبقه

بقاتی ط یبیشتر بر اهمیت مبارزه تأکیدکراتیک و عادلانه است. ودم یایجاد یک جامعه

ت، قومی و دینی نیس هاییا حقوق اقلیت به معنی نفی مبارزه برای کسب حقوق زنان و

 بلکه کانالیزه کردن این مبارزات در جهت مبارزات ضدسیستمی است.

چه که در مقابل، مشکل اینترسکشنالیتی و سیاست هویت این است که برخلاف آن

ها دارد. اگر ابتدا از حقوق زنان کردن جنبش دهد گرایشی به سوی اتمیزهقول می

بر  کند، تقسیمیزنان سیاه با دیگر زنان فرق می یجا که تجربهشود، از آنصحبت می

بابد، پس از آن وزن گیرد، این تقسیمات بر اساس سن ادامه میاساس رنگ صورت می

 ییک مسابقه در« فاکتورها»شود. به عبارت دیگر این تقسیم یا قد نیز اضافه می

 کند.یابد که فقط به فردگرایی بیشتر خدمت میچنان ادامه میآن نهایتبی

 

 دربردارندگی؟ 
جاست مشکل ایناما هدف اینترسکشنالیتی پیشبرد یک سیاست دربردارنده است 

 یگیرد. هنگامی که در تلاش است تا همهقرار می ورزیکه در عمل در مقابل سیاست

به  ماند.در حد یک مفسر جهان کنونی باقی می ،تفاوت را در برگیردها و تجارب مستم

تواند جهان کنونی را وصف کند. حتی خود را به مقام یک تئوری فقط می عبارت دیگر

 کند. حال چگونهتواند بالا بکشد زیرا خود را در تنگنای تجربه محصور مینیز نمی

ترین ل از کتی دیویس( آن را بزرگآزاده کیان )در واقع به نق یتوان به گفتهمی
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 ؟درکقلمداد « روایت موفق فمینیستی »های فمینیست و یک دستاورد تئوریسین

شود خود را به دورنماها می یاینترسکشنالیتی زمانی که خواهان دربرگرفتن همه

 یدهد و در حوزهمقام دیدگاهی که هدف خود را متوجه نمایندگی کرده تنزل می

تواند مدعی تئوری تحلیل روابط قدرت رو نمیاینازماند و شناسی باقی میرسمیتبه

در جامعه شود. درست به همین خاطر بسیاری از طرفداران نولیبرالیسم توانستند آن 

 کند. بایدرا درآغوش بکشند. زیرا در عمل زیر پای یک سیاست رادیکال را خالی می

نماها دور محدود کردن یدیکال و سیاست عملی برپایهخاطر داشت که یک تئوری رابه

ها را یکسان تلقی کند و آنان ستم یتواند همهها قرار دارد. سیاست عملی نمیو ستم

ی را دربرگیرد. کسی که باور دارد امر سیاسی به معنای حذف نیست، در عمل از صحنه

 دورنماها بود و یهمه توان از نظر اخلاقی طرفدارمی شود. مسلماًسیاسی حذف می

بسته به اهداف،  ی سیاست روز شد اما در سیاست،همیشه مانع حذف آنان در عرصه

ی خاصی نهاد. همچنان که استراتژی و تاکتیک، و نیروها باید تمرکز خود را در عرصه

 مشترک یهای اخیر ایران از جمله جززآ نشان داد، مسئله فقط ایجاد یک جبههجنبش

ک سیاسی مشخص برای آینده و ایجاد ی یم نیست بلکه ترسیم یک برنامهبر علیه خص

دهند. این را تشکیل می« ما»که است نیروهای مترقی  یقبول برای همهروایت قابل

ها به چیز باشد. در سیاست برخی از جنبههمه یتواند دربرگیرندهروایت و برنامه نمی

رو در سیاست اینازشوند. تر میها پررنگکردن دیگر جنبهرنگحذف یا کم یهزینه

ها . تقابل گفتار اخلاقی و اقدام عملی در جنبشدکرهای استژیک باید همیشه انتخاب

خواهد داشت. تکیه بر گفتار اخلاقی و یا گرفتار شدن در وجود همیشه وجود داشته و 

و به انفعال سیاسی  شودمیسیاسی پراگماتیسم محض موجب شکست یک جنبش 

محدود کردن و ایجاد مرزهای عملی موجب اختلاف در درون جنبش  . مسلماًدانجاممی

شود. پذیرش ایجاد محدودیت توسط فعالین سیاسی شرط اول است اما کافی نیست. می

ناپذیر حول مرزها خواهد بود. پذیرش مرزها به معنی انتخاب درست مرزها بحث پایان

 (۰۱۸۶ها، شناسایی این مرزهاست. )ویلن،یکی از وظایف اصلی جنبش ست.نی

رندگی کنند، دربردابنابراین برخلاف آنچه که طرفداران اینترسکشنالیتی مطرح می

جاست که شود. مشکل اینمحسوب نمی به خودی خود یک امر نیک در سیاست
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ه مهم این است ک یسئلهعملی و پراکندگی منجر شود. متواند به بیدربردارندگی می

های حذف و ایجاد مرزها توافق در یک جنبش یا حزب سیاسی باید بر سر پرنسیپ

حلیل کدام ت یبه عبارت دیگر بر پایه -هاهای این پرنسیپ. بدون بحث در مورد پایهدکر

توان و توافق در مورد آن نمی -شودیک حذف مشروع و دیگری غیرمشروع تلقی می

ک توان به یت داشت. لازم به تذکر است که حذف این یا آن نیرو را نمیانتظار موفقی

گیرندگان را از مسئولیت خود مبرا کند منتسب کرد. که تصمیم« ضرورت تاریخی»

حذف یا پذیرش یک نیروی معین یک تصمیم سیاسی مشخص است که توسط رهبران 

مالی قبل از هر چیز شود. مسئولیت هر خطای احتسیاسی در شرایط معینی اتخاذ می

 گیرندگان است و برعکس.تصمیم یبرعهده

 

 انتزاع و انضمام
ی نهفته حقیقت -خود از طرفداران اینترسکشنالیتی  -کال لسلی مک یدر این گفته

ای قرار دارد. در های جدید بر پایه ساختار ویژهتمام دانش ساخت اجتماعیِ»است که 

 قدم معمولاً «.گیردنو بر روی قبر حوزه قدیمی جشن می یحوزه این ساختار توسعه،

کاریکاتوری از آن است.  یبینش قدیمی ارائه یاول به هنگام جشن گرفتن بر مقبره

این قدم توسط رهروان همان  –در چپ به طور عام ـ و نه فقط چپ ایرانی سفانه أمت

ود. در شبرداشته می -هها در این مورد ویژتر مارکسیستیا به عبارتی مشخص -بینش 

حق خود در مورد برخورد گرای فمینیست ضمن اعتراض درست و بهایران مبارزین چپ

 یی زنان، خط بطلانی بر همههای چپ در رابطه با مسئلهنادرست احزاب و سازمان

های درستی بر کاستیبهها باز دستاوردهای گذشته کشیدند. در غرب ابتدا فمینست

ضوع یک مو« پیچیدگی»ان انگشت گذاشتند اما آنها نیز با تکیه بر گرایسیاست چپ

از گذشته ارائه دادند. دیری نگذشت که طرفداران  یکاتوریکاربرداشت ساده و 

 و نه لیبرال، چرا که در مورد -« فمینسم سفید»اینترسکشنالیتی خط بطلانی بر 

عنوان عدم درک تحت  -های این نوع فمینیسم نوعی توافق وجود داشتکاستی

پوست در مقایسه با دیگران مطرح شد. زنان سیاه یو تفاوت تجربه« هاپیچیدگی»

ی ها پیش از کمبرلمسئله اینجاست که حداقل در بخشی از جنبش فمینیستی سال
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 طبقه، نژاد و جنسیت فکر شده بود.  یکرنشاو در مورد رابطه

مروز صفت انتزاعی به معنی است. ا« سادگی»و « پیچیدگی»یکی از مشکلات درک 

شود، در حالی که بدون انتزاع به دور از واقعیت در نظر گرفته می چیزی مبهم و کاملاً

ترین افکار و اعمال خود از انتزاع سود انسان قادر به زندگی روزمره نیست. ما در ساده

 گرایی و ندیدنبریم. حال، طرفداران اینترسکشنالیتی مارکسیسم را به عاممی

کنند. مارکس خود قبل از هر کس دیگری به دقت های واقعی زندگی متهم میظرافت

یعنی  «انضمام واقعی»های او از گوید که روشدهد. او میهای خود را توضیح میروش

 یعنی -« انتزاع»کند و از طریق فرایند دهد آغاز میجهان آن گونه که خود را نشان می

 درمورد آن این کل به واحدهای ذهنی به شکلی که یفعالیت فکری تجزیه فرایند

ده ش)یعنی بازسازی شده و اکنون درک« انضمام فکری»به سمت  -شودموضوع فکر 

با  رود. در یک معنا، انضمام واقعی همان دنیایی است که در آنپیش می - در فکر(

کس زی مار، بازسا«انضمام فکری»کنیم، در حالی که هایش زندگی میپیچیدگی یهمه

شود. )اولمن، هایی است که مارکسیسم خوانده میاز همان جهان در تئوری

کند، ( درک مارکسیسم بدون فهم فرایند انتزاع که اولی را به دومی وصل می۰۱۱۲:۰۱۹

 کار سختی است.

با هم رشد »به معنای « concrescere»از کلمه لاتین « concrete» یکلمه

این  کند کهانگلیسی خاطرنشان می شناساندرو سایر جامعه .گرفته شده است« کردن

کند که اشیا معمولا از ترکیبی از عناصر توجه را به این واقعیت جلب می»شناسی ریشه

 یخود از کلمه یبه نوبه« abstract»اصطلاح «. شوندیا نیروهای متنوع تشکیل می

شده که به بیرون کشیدن  گرفته «بیرون کشیدن »به معنای « abstrahere»لاتین 

« انضمام» یدقت در مورد کلمهبههای کل انضمامی اشاره دارد. مارکس برخی از جنبه

ر ها، دشود زیرا تمرکز بسیاری از تعینانضمام، انضمامی خوانده می»گوید: چنین می

روش مارکس در تجرید توجه به این  .(۰۱۸۸)گونرسون، « نتیجه وحدت در تنوع است

مدیریت های قابلاست که تفکر در مورد واقعیت با خرد کردن آن به بخش واقعیت

 یشود. واقعیت ممکن است در زندگی یکپارچه باشد اما برای فکر کردن دربارهشروع می

ر . بنابراین راز موفقیت ددکربندی تر بستهآن بایستی بتوان آن را در قطعات کوچک
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 بیرون کشید.این نهفته است که کدام قسمت را باید 

« انتزاع» یک پیچیدگی در تفکر مارکس مربوط به این واقعیت است که او از اصطلاح

ی تر در شکلهای کوچککند. اول، تقسیم به بخشدر چهار معنای متفاوت استفاده می

 یعمل انتزاع در فکر، به عبارت دیگر نتیجه یکه در بالا توضیح داده شد. دوم، نتیجه

هایی از واقعیت انضمامی. سوم، استفاده از انتزاع رون کشیدن بخشتجزیه کردن و بی

برای توصیف ساختارهای ذهنی نامناسب برای درک واقعیت یا تکیه بر ظواهری که 

اساسی  یدهند. در این مفهوم، انتزاعات پایهدرک مناسب از موضوع را نمی یاجازه

، که اشاره به «انتزاع واقعی»ایدئولوژی )در معنای آگاهی کاذب( است. چهارم، 

های اصلی داری دارد که در ظاهر از متنای از روابط در دنیای واقعی سرمایهمجموعه

توانند بسیاری از رسند و در پیوند با مورد سوم مینظر میخود جدا شده و مستقل به

بنابراین ( ۰۱۱۲:۰۱۱ر داده و به نتایج غلطی برسند. )اولمن، قرا تأثیرمردم را تحت

آن گونه که هستند و اتفاق »مارکس به دنبال چیزهای انتزاعی،  برخلاف معمول،

. اشدببخشی از آنچه هستند، می خود، آنها چیزهایی که چگونگی وقوع ،است «افتندمی

د. تاریخ برای وشمحسوب میچه هست نیز ای بخشی از آنتاریخ واقعی هر پدیدهزیرا 

ه همین ب کند بلکه به زمان آینده نیز نظر دارد.اشاره نمیمارکس فقط به زمان گذشته 

 -گفت چه خواهد شدحتی اگر امروز نتوان  -هر چیزی که در حال شدن استخاطر 

. باشداز آنچه که هست، همراه با آنچه که زمانی بوده است میاز بسیاری جهات بخشی 

ای مانند سرمایه فقط چگونگی پیدایش و عملکرد آن برای مارکس پدیدهاز این رو 

برای  .)همانجا( دوشمحسوب میئی از آن پدیده جز نیز چگونگی توسعه آنبلکه  یستن

ده ناپذیر از آن پدیاو توسعه گذشته یک پدیده همچون توسعه آینده آن، بخشی جدایی

 مثابهبهتلقی آنان  و معین هاییا بخش بر بخش، انتزاع و تمرکز در نتیجه. است

 .استمستقل برای رسیدن به یک هدف مشخص ضروری  هایی نسبتاًبخش

ها و مزایای این روش آگاه بود و زمانی که بخشی از یک فرایند خوبی از کاستیبهاو  

و هنگامی بخشی از نظر مکانی ایزوله  ،«لحظه»کرد آن را را از نظر زمانی ایزوله می

 ایگرفت. وی با استفاده از چنین شیوهدر نظر می« تعیین»یا « فرم»شد آن را می

ی پیچیده، و عنوان یک فرایند، و هم به عنوان یک رابطهبهتوانست سرمایه را هم می

لا، پول و داران، کارگران، ارزش، کاکنش و واکنش بین ابزارهای مادی تولید، سرمایه
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زمانی درنظر گیرد. بنابراین روش انتزاع کردن او بسیار  فرایندموارد دیگر در یک  یهمه

 (۰۱۱۲:۰۱۶متفاوت از روش متعارف تجرید بود. )اولمن،

حال در زندگی واقعی برای درک یک مشکل ویژه باید بتوان دست به انتزاع در 

معرض نمایش قرار دهد. بنابراین  هایی مهم برای مشکل مزبور را درحدی زد که ویژگی

صحبت کرد بدون آن که فراموش کرد زن بودن تنها ویژگی آنها « زنان»توان از می

ثابتی نیست. به هنگام انتزاع، کلیت  یو همچنین خود مفهوم زن نیز مقوله نیست،

ن کردادهسدرستی صورت گیرد نه برای بهرود. انتزاع در صورتی که انضمامی از بین نمی

 بلکه برای درک پیچیدگی است. ،کردن پیچیدگیپنهانو 

 شود. از نظر کسانی که مخالفدر ماتریس سلطه به عناصر بسیار مختلفی اشاره می

 ای به نام زن سخن گفت، بلکه بایدتوان از مقولهنمی مثلاً-گرایی هستندهرگونه مقوله

ند کنآنها گاه فراموش می -کرد صحبت ...،گرااز زن سیاه، پیر، جوان، ناتوان، دگرجنس

که تحت چه شرایطی و برای حل کدام مشکل باید این یا آن سطح از انتزاع را در نظر 

توان و باید در رابطه با درستی یا نادرستی انتزاع بحث و مجادله کرد اما نمی گرفت. قطعاً

 گرایی آغاز کرد. با مخالفت با عام

 تواند ابزار مناسبی برای یکشنالیتی نمیبر اساس آنچه که گفته شد اینترسک

جنبش سیاسی و تعیین استراتژی و تاکتیک آن جنبش باشد، زیرا با باقی ماندن در 

 توان به یک ابزار تحلیلی مناسبی دست یافت.نمی« واقعیت انضمامی»یک 

م به انواع ست یاز سوی دیگر ممکن است گفته شود که اینترسکشنالیتی با تجزیه

نژاد  مثلاً معین ایبرای بررسی عملکرد مقوله زند. مسلماًدست به انتزاع می گوناگون

توان ای میبرای بررسی چنین مقوله باید بتوان آن را مجزا از سایر اجزا بررسی کرد. اما

ای هو باید آن را در لحظات مختلف تاریخی از دوران باستان تاکنون و در اشکال و فرم

 ایتلف بررسی کرد. حال برای تحلیل درست چنین پدیدهمتفاوت آن در مناطق مخ

ای در این پدیده چه شکل ویژه داری قرار داد.سرمایه یباید آن را در متن جامعه

ظهور آن در ایالات  ینحوه چگونه داری به خود گرفته است، مثلاًسرمایه یجامعه

مریکا بلکه رشد و داری نه فقط در آسرمایه یگیری جامعهمتحده توانست در شکل

-از طریق صدور مواد اولیه برای صنایع نساجی –داری در انگلستان ی سرمایهتوسعه
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الیتی درست در عدم درک انتزاع یعنی، انتخاب نگذارد. مشکل بزرگ اینترسکش تأثیر

در متن تاریخی و مکانی، کنش و واکنش آنها با  هاهای مناسب، قرار دادن این تکهتکه

داری است. ی سرمایهآنان با یک کل واحد یعنی جامعهی رابطهیکدیگر و 

هارراه شود و گاه از طریق چاینترسکشنالیتی گاه از طریق ماتریس سلطه منکر انتزاع می

-تولیدی و نظام اقتصادی یکند که اجزای متفاوت در درون یک شیوهفراموش می

داری تماعی به نام سرمایهاجتماعی معین حضور دارند و هدف بررسی حیات کلیت اج

 توان جمع اجزا آن فرض کرد.است. این کلیت را نمی

  

 تئوری و عمل
بند هستند؟ در های خود پایآیا طرفداران اینترسکشنالیتی در عمل به تئوری

ل بند اصوهای اخیر دو گرایش مجزا دیده شده است، کسانی که قبل از هرچیز پایسال

چوب اصول مطروحه در بالا باقی بمانند، اما برخی دیگر هستند، سعی کردند در چار

های سیاسی و پراگماتیسم سیاسی باور دارند، تناقضات تئوری را در عمل حلکه به راه

های دیگری را در پیش گرفتند. به عنوان نمونه منصوره شجاعی حلاحساس کرده و راه

نالیتی اعلام کرده است، در که در موارد متعددی طرفداری خود را از تئوری اینترسکش

ار در این روزگ»کند. گیری میچنین نتیجه« فمینیسم فراملیتی»ای در مورد مقاله

ای چون خواهری جهانی و گلوبال از مفاهیم ابتدایی و ساده "شدهجهانی"مغشوش و 

تنیدگی ابعاد مختلف نظام سلطه توجه به نظریه درهم فمینیسم عبور کرده...

)اینترسکشنالیتی( در سهل کردن این مسیر هرچند بازوی کمکی مفیدی 

 شود. این بازدارندگیاست اما گاه این بازوی کمکی تبدیل به اهرم بازدارنده می

هایی که بعد جنسیتی اینترسکشنالیتی نادیده گرفته درست در موقعیت

های کمکی ز اهرم. برای مقابله با این نادیدگی عمدی، یکی انمایدشود، رخ میمی

ال اینترسکشنآفرینی است که در اینگونه موارد بر عبارت های دانشهمان استراتژی

 ( ۸۹۶۵)شجاعی،  «کندمی تأکید فمینیسم

 تأکیدطبقه »که بر  - باید به خاطر آورد که اینترسکشنالیتی در مقابله با مارکسیسم

د شمحسوب می« ستسمبول آن یک زن سفیدپو»و فمینیسم موج دوم که  -«داشت
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های کدام از نحلهاشلی بوهرر هیچ یشکل گرفت. یکی از مواردی که به گفته

تم معین و یک س« فاکتور ویژه»بر یک  تأکیدکنند، اینترسکشنالیتی از آن عدول نمی

را  «بعد جنسیتی»است. اما شجاعی معتقد است که باید از این اصل اولیه عبور کرد و 

شود: چرا در مرکز قرار دادن طبقه اشتباه و داد. پرسشی مطرح میدر مرکز توجه قرار 

 شود؟درست تلقی می کاملاً« جنسیت»است، اما در مرکز قرار دادن « گراییذات»

های سیاسی پرکاری پور، در خارج از ایران یکی از معدود شخصیتمهرداد درویش

ر و نیز مقامات سیاسی است که تلاش زیادی برای جلب حمایت ایرانیان خارج از کشو

ها و مناظرات، مهم سوئد از جززآ از طریق برگزاری تظاهرات، شرکت در مصاحبه

 ینگاری با مقامات کرده است و از این جهت باید همهدیدار و نامه نگاری،مقاله

ترین اعتراضات جنبش مهسا همچون طولانی»های او را تحسین کرد. او از کوشش

و ، «"انقلاب فمینیستی جهان"ترین نخستین یا مهم» ،«بشری خیابانی تاریخ معاصر

 خصلت تقاطعی )اینترسکشنالیتی( این جنبش»کند که توانست یاد می« انقلاب زنانه»

 «قراولی زنان در گذار به مدرنیته ]در ایران[ و جنبشی چندگانه و تقاطعیپیش»و نیز « 

فمینیسم مرکزگرای ایرانی را به توجه و جنبش مهسا »گیرد را نشان دهد و نتیجه می

یادگیری بیشتر از کنشگری زنان اتنیکی که با ستم تقاطعی بیشتری سردرگریبانند 

در ایران را « انقلاب زنانه»او قبل از جززآ وقوع  (۸۰۱۰پور، )درویش« کند.وادار می

 یبکه، شجوییطلبی، مسالمتصلح»را « انقلاب زنانه»یک  هایویژگی و« بینیپیش»

رد، اعلام ک« های فراایدئولوژیکمحوری، گفتمانافقی سازماندهی، پلورالیسم و مطالبه

ده کرآلی بود که او از قبل آنها را ترسیم های ایدهویژگی یاز نظر او جززآ دارای همه

« فمینیزه کردن سیاست»پور یک سال پس از سرکوب جززآ، خواهان بود. درویش

 «ی و حضور هرچه بیشتر زنان درگسترش کمّ»به معنای « ردنکفمینیزه»شود، می

ورزی مردانه قرار ورزی زنانه را در مقابل سیاستسیاست است. او سیاست یعرصه

ها بر تبلیغ در بسیاری از زمان. ورزی ملهم از مردانگی..سیاست»دهد. می

ا ام« ورزی و ویرانگری استوار استجویی، کینهفرهنگ خشونت، انتقام

جو، پرهیز، عدالتگرا، خشونتیک سیاست مراقبت»ورزی زنانه سیاست

 جا(است. )همان« ضدتبعیض و مدافع برابری جنسیتی و نگرش انتقادی
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شک حکومت حاضر از آغاز سرکوب گسترده زنان را در دستور کار خود قرار اول، بی

از همان ابتدا  گذشته در مقابل این سرکوب سیستمی یداد و زنان در طی چند دهه

ای تردید وجود ندارد که اند. در این موضوع نیز لحظهبه اشکال متفاوتی مبارزه کرده

بدون رهایی زنان صحبت کردن از رهایی و دموکراتیزه کردن جامعه حرف توخالی است 

کنند. دوم، در شرایط تحولات دموکراتیک جامعه بازی می یو زنان نقش مهمی در همه

مبارزاتی  یها در جهت تقویت روحیهها و نوشتهگفته یباید همه مسلماًاوج مبارزات 

قد از بویی، تمامورنگکاران از هر و همبستگی باشد و در مقابل تبلیغات منفی محافظه

جنبش دفاع کرد اما پس از سرکوب و فروکش کردن آن باید بتوان بر نقاط قوت و 

کوچک کردن مبارزه بلکه تلاش برای  . این امر به معنی نهدکرمل أتضعف جنبش 

های ، در شرایط سرکوب امکان ایجاد سازمانکسب نتایج بهتر در آینده است. مثلاً

مبارزات اخیر نه فقط در ایران  یوجود ندارد اما تجربه سیاسی و مدنی گسترده تقریباً

 یکه در عرض چند دههرا « افقی سازماندهی یشبکه»های بلکه جهان محدودیت

آلیزه کردن آن کمک اخیر محبوبیت زیادی کسب نموده، نشان داده است، از این رو ایده

ابه ای و برخی از نکات مشدر مورد چنین نکتهمل أتکند. اما شناسی نمیزیادی به آسیب

 دیگر خارج از این نوشته است.

 ابلمترقی در مق ی«سیاست زنانه»های بالا این است که یک مشکل اصلی در گفته

ها و مبارزات جززآ با جنبش یشود. رابطهپلید قرار داده می ی«سیاست مردانه»یک 

های هر جنبش ویژگی شود. مسلماًقطع می قبلی کاملاً یچند دهه یآزادیخواهانه

ها را ها و خواستهخاص خود را دارد اما تا زمانی که چپ نتواند پیوستگی این جنبش

افتاده و گردد. چرا باید از همان منطق عقبی میبیشتر ینشان دهد، دچار تفرقه

دهد استفاده کرد و هر آنچه ای که هر چیز مثبت را به مردان نسبت میکارانهمحافظه

تواند به جز یک منطق واکنشی چیز دیگری آیا این می ؟نیک است را به زنان نسبت داد

از  یکیک بدل شد هولنا یایران که در نهایت به یک پدیده ۸۹۲۵باشد؟ انقلاب 

زی نیست رو نیااینازقرن گذشته است، نیمترین اعتراضات خیابانی ترین و طولانیبزرگ

جززآ به تاریخ معاصر سایر کشورها مراجعه کرد. برخلاف گفته  یبرای مقایسه

 -شودکه گاه از آن به عنوان انقلاب یاد می- ۹۱قابل مقایسه با جنبش  پور جززآدرویش

 یآن را به پدیده ۹۱، و گستردگی جفرافیایی جنبش تأثیرهم نیست، ابعاد 
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های این کره خاکی را در نوردید و برخی از قاره فردی تبدیل کرد که تمامهبمنحصر

م که خود را در پیدایش شکست آن ه تأثیرهای آن به ایران هم رسید. ترکش

گرایان در چپ یهمه یهای رنگارنگ و متفاوتی نشان داد، همچنان بر شانهایدئولوژی

 یترین خواستهکند، در حالی که ماندگارترین و نمادیخاکی سنگینی می یاین کره

جززآ یعنی مبارزه با حجاب اجباری از همان ابتدای انقلاب شکل گرفت و تاکنون ادامه 

برای  ته است. این به معنای کوچک کردن و ناچیز کردن جززآ نیست که قطعاًیاف

تقدسی است که امکان بحث  یمبارزات آینده اهمیت فراوانی دارد بلکه کنار زدن هاله

از همان « انقلاب»سازد. بنابراین اطلاق نام در مورد خطاهای آن را مشکل میمل أتو 

ردن کار بهقیق نبود، هرچند در گرماگرم مبارزه بابتدا توسط برخی از دوستان چندان د

 درک است و گاه حتی مجاز.قابل کننده کاملاًکلمات و شعارهای تهییج

شود این های یک انقلاب یاد میهنگامی که از خصلت«: زنانگی»اما در رابطه با 

د، در شونکننده مییک جنبش نیستند که در نهایت تعیین یکنندهنیروهای شروع

 ییک حادثه ۸۵۱۶خاطر قحطی به سمت ورسای در اکتبر بهفرانسه تظاهرات زنان 

 ۸۶۸۵مارس  ۱در تاریخ انقلاب فرانسه بود، در روسیه تظاهرات زنان نساجی در  مهم

 یشجویان آغازگر جنبشدان یهای شعر و مبارزهآغاز انقلاب بود، در ایران شب ینقطه

، با این حال، هیچکس امروز خصلت انقلاب را بر انجامید ۲۵که به انقلاب بهمن  بود

 أثیرتطبقاتی یک جنبش  یپایه کند.کسانی که آن را آغاز کردند، تعیین نمی یپایه

کننده باشد. بورژوازی بخش کوچکی از جامعه تواند تعیینتنهایی نمیبهزیادی دارد اما 

 هایانقلابتاریخ شاهد  ،دهد با این حال و با وجود قلت بورژوازیا تشکیل داده و میر

وسیه ر کننده در انقلاب سوسیالیستیبورژوایی فراوانی بوده است. اکثر نیروهای شرکت

روحانیت بخش بسیار کوچکی از  ۲۵دهقانان و فرزندان آنها، سربازان بودند. در انقلاب 

ها آن حکومت فقها بود. آیا شعار یداد اما نتیجهب را تشکیل میکنندگان در انقلاشرکت

زمین، صلح و نان بسیار  روسیه شعارهای ۸۶۸۵ تنهایی کافی هستند؟ در انقلاببه

 تنهاییهبکننده بود. حتی خصلت ایدئولوژیک رهبری و یا خاستگاه طبقاتی نیز تعیین

های اصلی یک انقلاب را تعیین کند. این نهادهای ایجاد تواند در نهایت خصلتنمی

... است که باید خصلت ،سازمانی جنبش، حزب تأثیرشده در طی و پس از انقلاب و 
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ی هاییک انقلاب، یک جنبش یا حزب را تعیین کند. این که آنها مردم را حول چه ایده

در کشاکش مبارزه در درون و بیرون از جنبش شکل کنند. این نهادها دهی میسازمان

 شوند. در یک جنبش بورژوایی مردماند تثبیت میگیرند و یا اگر از قبل وجود داشتهمی

های مختلف داری با کمک نهادها و دستگاهبرای دفاع از بنگاهی به نام سرمایه

ی آن مشخص هاگیریکه جهتد کرشوند. جززآ زودتر از آن فروکش سازماندهی می

های آن را نشان کنند باید ویژگیدفاع می« انقلاب زنانه»شود ولی دوستانی که از 

 دهند؟ 

ویژه در مورد  یدر یک شماره« اروپایی مطالعات زنان یمجله» ۰۱۱۹در سال 

 ها مجذوب واینترسکشنالیتی این پرسش را مطرح کرد: چرا بسیاری از فمینیست

نالیتی هستند. این در حالی است که اینترسکشنالیتی با بسیاری بیزار از اینترسکش

د وجو یهای درون فمینیسم پا به عرصهویژه شکافبهها شکاف یغلبه بر همه یوعده

خود عمل نکرد و در بسیاری از موارد، طرفداران  ینهاد. اما اینترسکشنالیتی به وعده

ری از طرفداران اینترسکشنالیتی دهند. بسیادر عمل اولویت را به فاکتور خاصی می آن

حال از نظر  5کنند.( فمینیسم قلمداد میnodal point« )گاهگره»آن را  فمینیستی

ید أیتبه معنای آن است که هر گفتمانی که از  گاهگرهوجود یک ید أیتلاکلائو و موف، 

ها معنی و گفتمان یسرباز زند، به خودی خود حذف خواهد شد، زیرا همه گاهگرهاین 

فت که توان گکنند. با این تفسیر میکسب می گاهگرهمفهوم خود را از پیوند خویش با 

اینترسکشنالیتی، برای بسیاری از طرفدارانش یک تئوری دربردارنده  یبرخلاف گفته

 نیست. چرا؟

این ایده که یک جنبش مانند جنبش فمینیستی باید دربردارنده باشد، این پرسش  

دهد چه کسی باید در مرکز قرار گیرد؟ کدام نیروها باید ا در برابر جنبش قرار میر

حذف شوند؟ کدام نیروها و تحت چه شرایطی باید گنجانده شوند؟ بنابراین از همان 

وجود دارد که مایل است دیگران را نیز در خود جای دهد. « مرکزی یهسته»ابتدا یک 

جای داده شوند؟ در مذاکرات سیاسی؟ زمانی که  اما این دیگران در چه چیزی باید

شود آنگاه این پرسش پیش قرار داده می« شناختنرسمیتبه»همه چیز حول محور 

ور به ط رسمیت شناخت؟ افراد و نیروهای مختلف سیاسیبهآید چه چیزی را باید می

ه، و گرو د،شود که یک فرطبیعی در مورد یکدیگر نظر دارند اما مشکل از آنجا آغاز می
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رسمیت بهیا حزب تلاش کند بر اساس درکی که خود از خویش دارد از سوی دیگران 

آن است که در  معنای متعارفدر « سیاست هویت»شناخته شود و این معضل بزرگ 

 استنباط خود در مورد دیگران را به کنار بگذارند و کندعمل مایل است افراد را وادار 

گوید را به رسمیت شناسند. در گروه در مورد خویش می دیگران آنچه خود فرد یا

ها وجود داشتتند اما در آن زمان درک متعارف بر این قرار این هویت یگذشته همه

های اجتماعی و از ناعدالتیدارند  های مختلف دردهای مشترکداشت که افراد و گروه

 طور مشترکبهها ین گروها یبایست همهها میبرند؛ و برای رفع این ناعدالتیرنج می

برخورد، هدف حل یک معضل بزرگ اجتماعی و حرکت  ی. در این شیوهندکنتلاش 

در جهت افزایش عدالت اجتماعی بود. کسی وادار به کنار گذاشتن عقاید سیاسی و 

های سیاسی خود مشخص شد. نیروها با ایدئولوژیاستنباط خود از دیگران نمی

ر استنباط خود از دیگران نداشتند. باید اضافه کرد هم در شدند و نیازی به تغییمی

گذشته و هم حال این دو درک متفاوت از سیاست هویت در کنار یکدیگر وجود داشتند 

 اما درک غالب و متعارف امروز با دیروز متفاوت است. 

فمینیست هستند اما خود را در عین حال طرفدار  حال، بسیاری از کسانی که

دهد. مرکزی جنبش قرار می یدانند در عمل فمینیسم را هستهیتی میاینترسکشنال

 رواینازدر عمل جنبش فمینیستی باید دیگران را در خود جای دهد و بدین ترتیب، 

 شود. می تأکید« فمینیسم اینترسکشنال»بر 

اختلافات بین ساختارگرایی و پساساختارگرایی،  دوم قرن گذشته یدر نیمه

مارکسیسم و پسامارکسیسم، فمینیسم رادیکال و لبیرال، فمینیسم پسااستعماری و 

 شدت بالا گرفت و اینترسکشنالیتی درست درههای مشابه بفمینیسم اروپایی و جدل

و در  بقه،ط یبر مقوله تأکیدها زاده شد. در میان سوسیالیست« مناسبی»چنین زمان 

ی جنسیت با مقاومت شدیدی روبرو ها اولویت قائل شدن برای مقولهمیان فمنیست

ای یافتند. در همین شده بود. مباحث مربوط به نژاد، قومیت و مهاجرت اهمیت ویژه

 بشر، آزادی، برابری و امثالهمهایی چون دموکراسی، حقوقزمان با رشد نولیبرالیسم ایده

 هایی ازداری و لیبرالیسم پیوند زده شد. نحله ول دارند با سرمایهکه همه آنها را قب

ایسم اعلام نموده و  علیبرالیسم خود را یک گرایش غیرسیاسی و مخالف هر نو
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در جهان قلمداد کردند. در چنین « شر و بدبختی»هر گونه  ءها را منشاایدئولوژی

تواند ای مطرح شد که میریهدر درون فمینیسم به عنوان نظ دورانی اینترسکشنالیتی

پلی میان اختلافات فمینیسم ساختارگرا و پساساختارگرا، رادیکال و لیبرال، 

رایی گپسااستعماری و غربی بزند. هدف ایجاد اجماع و یک فمینیسم متحد بود. تقاطع

ین اپایان گذاشتن بر همه اختلافات تلقی شد. پس از آن تلاش شد  یبه معنی نقطه

مثابه هبهای اجتماعی گسترش یافته و فمینیستی به دیگر حوزه یک تئوریتئوری از 

موفقیت چنین تئوری اعلام  یها به کار گرفته شود. لازمهعرصه یدر همه آچار فرانسه

انگاری و نادیده گرفتن به ساده پیچیدگی مسائل اجتماعی و متهم کردن رقبا

کس ور کلمات بدیهی رایج شدند که هیچها بود. به این منظپدیده یتنیدگی همهدرهم

پ ، تاریخ مبارزاتی چ«سادگی»بر « پیچیدگی»با آنها مخالفتی نداشت، برای پیروزی 

  .شد« ساده»آوری در گذشته نیز به طرز شگفت

خاطر داشت که برای بسیاری از طرفداران اینترسکشنالیتی بر خلاف بهاما باید 

جنسیت از اولویت زیادی برخوردار است. کسانی نیز وجود  یها، مقولهگفته یهمه

رایج نه فقط  یهدهند. این امر یک پدیدقومیت را در صدر قرار می یدارند که مقوله

طرفداران ایرانی آن بلکه در سراسر جهان است. بنابراین شکاف عظیمی بین  در میان

 حرف و عمل از جهات مختلف وجود دارد.

 

 در آخر
های متفاوتی درک کرد. در این نوشته توان اینترسکشنالیتی را به گونهیم مسلماً

اعم از ایرانی و -ی درک رایج در میان چپ تلاش شد تا به بررسی انتقادی آن از زاویه

پرداخته شود. اگر اینترسکشنالیتی فقط راهی برای ابراز این ایده باشد که -غیرایرانی

.. و .بر علیه اشکال ستم جنسیتی، ملی و قومی بین مبارزه برای کسب پیروزی باید

استثمار پیوند مناسبی برقرار شود، بایستی بدون شک و تردید از آن دفاع کرد. اگر 

 های مبارزه درنظرای برای تعیین استراتژیعنوان یک ابزار تحلیل جامعه و وسیلهبه

و  بدیهیات در حرف با تکرار برخی از این تئوریآفرین است. گرفته شود، قطعاً مشکل

با  کهچنان شود.ها میخود در عمل، موجب انشقاق بیشتر در جنبش یبرخلاف وعده
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رای مناسبی ب یوسیله ؛گرایش به اتمیزه کردن دارد« تنیدگیدرهم» یوجود تکرار واژه

رد های زیادی دافرضپیش ؛داری نیستسرمایه یدرک تولید و بازتولید ستم در جامعه

های فرضدهد؛ و با تکیه بر پیشای خود را بدون اثبات بر روی میز قرار میهو ایده

کند. در حرف با تکرار قلمداد می« گاهگره»نادرست خود را بری از هرگونه انتقاد و 

دهد. در عمل، طرفداران متفاوت ها را کاهش میدربردارندگی، کارایی سیاسی جنبش

یست ی نگاهگره اینترسکشنالیتی دهند.ت قرار میموردنظر خود را در اولوی یآن مقوله

اشد. گر خوبی بتواند توصیفکه بتواند گره چپ را باز کند بلکه در بهترین حالت می

کراتیک در ودم یهای مبارزهملی از اولویت-مبارزه با ستم جنسیتی و قومی مسلماً

 ها و یا ناچیزتایران است اما عدم پذیرش اینترسکشنالیتی به معنی رد این اولوی

 شمردن آنها نیست.

 

 هایادداشت

 همراه با ،اش با ازدواج اواهل تالش بود که به علت مخالفت خانواده یساله۸۰رومینا اشرفی دختر 1 

 به قتل رسید. گفته« حفظ آبرو»دوست پسرش از خانه فرار کرد. وی توسط پدر به خاطر فرار از خانه و 

شده است قاتل قبل از کشتن دختر خود ضمن تحقیق در مورد قوانین قضایی ایران به این نتیجه رسیده 

مجازات او به  در نتیجه و که طبق قوانین اسلامی پدر ولی دم فرزندان استشود چرانمیقصاص  بود،

ند. این کرو، وی بین قتل رومینا و دوست پسرش، رومینا را انتخاب میاینازشود. دیه و تعزیر تبدیل می

ت و وسع «ناموسدفاع از »های ایران مانند ترین سنتماندهقتل حمایت سیستم قضایی کشور از عقب

 رود به خوبی نشان داد.که بر زنان ایران میرا ستمی 

رباید. های دلخراش بسیاری است که خواب را از چشمان انسان میماریا ماتوس دارای عکس یمقاله2 

ت طور آزاد در اینترنبهماتوس که  یتوانند به مقالهها هستند میعکس یدوستانی که مایل به مقایسه

 همگان قرار دارد مراجعه کنند. در دسترس
تم شد اگرچه ساستفاده می« تبعیض نژادی»تبعیض برای  یاز واژه نه چندان دور معمولاً یدر گذشته3 

 شد.ها دیده مینژادی هم در برخی نوشته
 را ندارد بلکه فقط قصد تکیه بر تفاوت« طبقه در خود و برای خود»مقاله قصد ورود به مبحثی چون 4 

 هویت و طبقه دارد.
modal plint  5 ترجمه شده است یکی از مفاهیمی است که توسط ارنستو لاکلائو  گاهگرهکه در اینجا

و گاه « دال مرکزی»شد. در فارسی این واژه گاه و شانتال موف در تحلیل گفتمان به کار برده می
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امون ها پیربرجسته است که سایر دال یک دال گاهگرهو موف  ترجمه شده است. از نظر لاکلائو« گاهگره»

کسب  گاهگرهها معنی و مفهوم خود را از پیوند خود با شوند، در این صورت سایر دالآن جمع می

کنند. این قلم هیچ اطلاعی ندارد که خانم فرید و همکاران با در نظرداشتن این مفهوم در تئوری می

 ا خیر.لاکلائو و موف عنوان کتاب خود را برگزیدند ی

 

 منابع
  ،های سلطه، جنسیت و دیگر نظام گاهگره، نقد کتاب ۸۹۶۹زیبا جلالی نائینی

 سایت چهارراه

  ،های منفور، نقد اقتصاد ، ناسیونالیسم محبوب و دیگری۸۰۱۰رضا جاسکی

 سیاسی

 در ایران؟، « انقلاب زنانه»و « ابرجنبش»، جرقه انفجار ۸۰۱۸پور، مهرداد درویش

 سی فارسیبیبی

  ،جمع »چرا آغاز شد و چگونه  ۶۱، اعتراضات آباند۸۹۶۶فرنوش امیرشاهی »

 سی فارسیبیشد؟، بی

  ،بینی عجیب یکی از مقامات ، روایت علی مطهری از پیش۸۰۱۱علی مطهری

 رسانی و خبری جماراندر مورد اعتراض مردم به افزایش قیمت بنزین، پایگاه اطلاع

  ،سی فارسیبیتی چیست؟ بی، اینترسکشنالی۸۹۶۹آزاده کیان 

  ،بازتولید اجتماعی: بازترسیم طبقه، بازتمرکز بر  ة، نظری۸۰۱۱تیتی باتاچاریا

 ستم، نشر خوب

  ،فمینیسم فراملیتی، رادیو زمانه۸۹۶۵منصوره شجاعی ، 

 های جنبش زن زندگی آزادی و اهمیت فمینزه ، درس۸۰۱۰پور، مهرداد درویش

 کردن سیاست، اخبار روز
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